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A B S T R A C T 

According to the Old Testament report, a man wrestled with Jacob until dawn 

and when he could not overcome him, he squeezed Jacob's thigh and said to 

him: From now on your name will be "Israel" because you fought with God 

and man. And you won. The same story is reflected in Islamic hadith and 

commentary, and "Israel" is considered the title of Jacob. While according to 

the evidence in the Holy Quran, Israel lived before the Prophet Jacob and 

was one of the companions of the Prophet Noah (AS) in the ship: "And We 

gave Musa the Book and made it a guidance to the children of Israel...The 

offspring of those whom We bore with Nuh". The use of the term "Jacob" 

twice as opposed to the 41 uses of the "Children of Israel" also emphasizes 

the difference between the two families. The present article, by studying 

Islamic traditions and interpretations, has shown that the document and text 

of the reports indicating that the Prophet Jacob was nicknamed Israel are 

weak and fake and are among the Israelites. He also finds other evidence in 

Jewish sources (Old Testament Apocrypha, Midrash, and Talmud) that show 

that Israel is a person other than the prophet Jacob. 
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Comparative study of the Qur'an and the Testaments, submission of hadiths 
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 »مقاله پژوهشی«

ملقّب شدن یعقوب نبی)ع( به »اسرائیل« در عهد عتیق و بازتاب آن در حدیث 

 و تفسیر اسلامی 

 
 * 2، محسن رجبی قدسی1سیّده فرناز اتحاد

 

 چکیده 

گرفت و چون نتوانست بر وی غلبه كند،  بر پايه گزارش عهد عتیق، مردی با يعقوب تا طلوع فجر كشتی 
ران يعقوب را فشرد و به او گفت: از اين پس نام تو »اسرائیل« خواهد بود، زيرا با خدا و انسان مجاهده  

لقب    "اسرائیل"كردی و نصرت يافتی.  همین داستان در حديث و تفسیر اسلامی انعکاس يافته است و  
ی كه بنا بر شواهد موجود در قرآن كريم، اسرائیل قبل از حضرت  يعقوب نبی)ع( پنداشته شده است. در حال

زيسته و از همراهان نوح نبی)ع( در كشتی بوده است. كاربرد دو بار اصطلاح »آل يعقوب«  يعقوب)ع( می
مرتبه كاربرد »بنی اسرائیل« نیز بر متمايز بودن اين دو خاندان تأكید دارد. نوشتار حاضر، با   41در مقابل 

های حاكی از ملقّب شدن يعقوب  روايات و تفاسیر اسلامی نشان داده است كه سند و متن گزارش   مطالعۀ
اند. همچنین به قراين و شواهدی ديگر در منابع نبی به اسرائیل، ضعیف و جعلی و در زمرۀ اسرائیلیات

 دهد اسرائیل، فردی غیر از يعقوب نبی است.يهودی دست يافته كه نشان می

 

 کلیدیهای واژه

 آل يعقوب، بنی اسرائیل، قرآن و عهدين، عرضۀ روايات به قرآن، اسرائیلیات.
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 مقدّمه 
های اهل  ها و كتمان قرآن كريم بارها مستقیم و غیرمستقیم، تحريف 

به  آسمانی  كتب  در  می كتاب  نقد  به  را  انبیا  قصص  در    گیرد ويژه 
و مسلمانان را از تقلید كوركورانه از  (  46/؛ نساء 15/؛ مائده 49و 79/)بقره 
  (. 100/عمران )آل   كند انديش اهل كتاب نهی می كج های كجرو و  گروه 

رغم هشدارهای قرآن مجید و رسول خدا، سوگمندانه، »اسرائیلیات«  به 
در منابع متقدّم تاريخی، تفسیری، حديثی و فرهنگی مسلمانان تأثیرگذار  

عنوان مثال، مطالب  (. به 107  و   102ص   :1390بوده است )سخنینی،  
دروغین عهد   روايات  ساختگی و  يعقوب)ع( در  عتیق دربارۀ حضرت 

 (. 148- 126، ص 1439ار و تأكید شده است )مندور،  اسلامی نیز تکر 
ضابطه به منابع به صحابه هشدار دادند كه بیپیامبر اكرم)ص( 

های منابع اهل كتاب را با بیان پاک  اهل كتاب مراجعه نکنند و داده 
و   حیرت  دچار  تا  بسنجند  قرآن  روشن  نشوندو  )ابن    سرگردانی 

 (. 312/ 5، 1409شیبه، ابی
بار ياد شده است. »اسرائیل«   14  ، كريم از يعقوب نبی)ع(در قرآن 

كار رفته است. تاكنون در حديث، تفسیر و نیز دو مرتبه در قرآن به 
فرهنگ اسلامی، اسرائیل لقب حضرت يعقوب)ع( پنداشته شده است 

شأ اين شهرت، تأثیرپذيری اند. من و اين دو شخصیت يکی فرض شده 
است. اين می از اسرائیلیات و متن عهد عتیق  تفاسیر و روايات اسلا 

جستار كوشیده است تا نشان دهد در بیان قرآن، يعقوب و اسرائیل 
پنداشته  يکی  را  دو  اين  كه  رواياتی  و  نیستند،  شخص  اند،  يک 

ندارند   اند ضعیف  حجّیت  اين    . و  يهوديان  چرا  اينکه  را  امّا  تحريف 
دانند و اينکه اند و خود را از نسل يعقوب و ابراهیم می وجود آورده به 

بنی  قوم  تاريخ  دوباره  بازخوانی  در  مسئله  تأثیری اين  چه  اسرائیل 
 گر دارد.ي خواهد گذاشت، نیاز به مجالی د 

 

 پیشینه 
توان به كتابدر پیشینۀ اين مسئله می

)دمشق:  الاحمدی  سويد  نوشتۀ 

(، با عنوان »1439م( و مقالۀ منصور مندور )2006

( »

اشاره كرد    (

نتوانسته  محترم  نويسندۀ  دو  اين  البته  كه  كه  كنند  مشخص  اند 
رگرفته از بیانات تفسیری  و ب  اسرائیل كیست. اين جستار بحمدالله

كه گذرا و استطرادی به آن    فشاركی  دكتر محمّدعلی لسانیمرحوم  

اين فرضیه را به كمک (،  1391است )لسانی فشاركی،  ه كرده  اشار
ده است كه اسرائیل يکی از همراهان حضرت  نموآيات قرآن مطرح  

ساختۀ   اسرائیل  به  يعقوب  شهرت  و  بوده  كشتی  در  عهد نوح)ع( 
 . است عتیق

 
در    .1 اسرائیل  به  یعقوب)ع(  حضرت  ملقّب شدن  داستان 

 عهد عتیق 

پیدايش   سِفر  عتیق  در  به  عهد  پسر  دو  اسحاق)ع(  است كه  آمده 
های عیسو و يعقوب داشت كه دوقلو بودند؛ يعقوب پس از عیسو نام

كه پاشنۀ پای عیسو را گرفته بود به دنیا آمد و به همین  و درحالی
فام و بدنش پوشیده از مو بود  سبب يعقوب نامیده شد. عیسو، سرخ

گیر  خواندند. عیسو فردی آشنا به صحرا و ماهیو او را پشمین می
ها را گونه مهارتدل است و اينولی يعقوب مردی ساده،  شودمی

ندارد؛ به همین جهت عیسو از محبت بیشترِ اسحاق برخوردار است 
 يعقوب را دوست دارد. همسر اسحاق، و رفقه 

وزی شود و در ر زودتر متولّد شدن عیسو مايۀ حسادت يعقوب می
گردد و او را درحال  كه عیسو خسته از صحرا به سوی يعقوب بازمی

می آش  میپختن  او  از  اما  بیند  بدهد؛  او  به  آش  مقداری  خواهد 
زادگی خودش را به گذارد كه اگر موقعیتّ نخستيعقوب شرط می 

او بفروشد به او آش خواهد داد! عیسو از فرط خستگی و ناچاری در 
فروشد!  ، موقعیتّ خودش را به برادرش يعقوب میقِبال مقداری آش 

 (. 34-20: 25سِفر پیدايش، كتاب مقدّس، )
داد،  شد    پیر زمانی كه اسحاق   از دست  را  بینايی چشمانش  و 

گفت: »سنّ من به پیری  خواند و به او  پسر بزرگش عیسو را فرا  
دانم، تركش و كمان خود را رسیده است و وقت اجل خود را نمی

بردار و به صحرا برو و نخجیری )شکار، صید( برای من بگیر و از  
آن خوراكی درست كن تا بخورم و از اين طريق پیش از آنکه بمیرم 

برسد«. بركت  تو  به  جانم  رفقه  .از  يعقوب.  به  ماجرا  اين  از    پس 
 نزد  بزها از خوب بزغاله دو و بشتاب گلّه كند كه »بسویتوصیه می

 دارد، می دوست كه ریطوهب پدرت برای غذايی آنها از تا بیاور، من
 بركت  وفاتش از قبل را تو و بخورد تا ببر پدرت نزد را آن بسازم، و

تدبیری انديشید و لباس  مو بودن بدن يعقوب،بی رفقه برای  .دهد«
كرد و با پوست بزغاله دستان و گردن او را  عیسو را بر تن يعقوب  

كرد و او را پوشاند و با آنچه كه يعقوب مهیّا نمود خوراكی درست  
يعقوب خود را نزد اسحاق، عیسو معرفی فرستاد.  به سوی اسحاق  

داد، ولی با لمس . اسحاق با اينکه صدای يعقوب را تشخیص  كرد
 داد. و به او بركت  تن پرموی او يقین كرد كه او عیسو است
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گشت و با خوراكی كه از صیدش  پس از اينکه عیسو از صحرا بر 
گفت: پس كسی كه قبل از تو آمد  آماده كرده بود نزد پدر آمد، اسحاق  

شد كه يعقوب با نیرنگ و حیله وارد  ترتیب، معلوم  چه كسی بود؟ به اين 
شده است و بركت را از پدر خود گرفته است. عیسو بسیار اندوهگین و  

كرد. اسحاق در پاسخ  خشمگین گرديد و از پدر بركت ديگری تقاضا  
يعقوب    ۀ گفت: چون همۀ بركت را به يعقوب سپرده است، عیسو بند 

گیرد و منتظر  ل می يعقوب را به د   ۀ چنین عیسو كین خواهد بود و اين 
ماند تا با رحلت پدر، يعقوب را بکشد كه رفقه از اين ماجرا آگاه شد  می 

زندگی   رفقه  برادر  لابان  جايی كه  »حرّان«  به  يعقوب خواست  از  و 
فرار كند می  پیدايش،    كند  يعقوب  .. ( 43- 1:  27)سِفر  از  نیز  اسحاق   .
دايی خود لابان برود  خواهد كه از كنعان همسری نگیرد و به سوی  می 

اش همسر برگزيند. با رفتن يعقوب به سوی  و از دختران آباء و اجدادی 
لابان، اسحاق دعا كرد كه بركت ابراهیم و زيادی نسل او به يعقوب  

يعقوب در مسیر حرّان، يهوه را در خواب ديد كه به او اطمینان    برسد. 
 . ( 15- 1:  28)سِفر پیدايش،    داد از او محافظت خواهد كرد می 

بنی سرزمین  به  يعقوب  كه  را  المشرق  هنگامی  گروهی  رسید 
دادن آب  گلهّ   درحال  متوجّه حضور به  وقتی  يعقوب  ديد.  هايشان 

شناساند.  راحیل، دختر لابان، برای آب دادن به گلّه شد خود را به او  
داشت و از او رساند و لابان او را گرامی  راحیل خبر را به پدرش  

خواست مدّتی برای او چوپانی كند و اجرت بگیرد. يعقوب كه عاشق  
هفت سال  شده بود، پذيرفت كه    راحیل دختر كوچکتر و زيبای لابان

داد و لیه دختر  . لابان، يعقوب را فريب  كرد  دخدمت خواهبرای او  
بزرگترش را كه ضعف بینايی داشت به همسری يعقوب درآورد و 
دربرابر اعتراض يعقوب، گفت: مرسوم نیست كه ابتدا دختر كوچکتر 

احیل پس از اينکه هفت روز به لیه خدمت كنی سپس ر  ازدواج كند،
بود و هفت بايد خدمت كنی   هم همسر تو خواهد  او  به  سال هم 

 . ( 27-1: 29 پیدايش،سِفر )
راحیل نازا بود و خداوند به سبب ضعف و كاستی لیه، او را بارور  
كرد. پس از آنکه سه پسر از لیه متولد شد و طی ماجراهايی طولانی  

اثر حسادت،  يعقوب از كنیز لیه نیز دارای فرزند گرديد؛ راحیل بر  
كنیز خود را به همسری يعقوب در آورد تا دارای فرزند شود. به اين  

شود. خداوند پس از ترتیب يعقوب دارای پسران و دختران بسیار می
اينکه به ياد آورد كه راحیل را عقیم كرده است، دعاهای او را برای  

يش،  )سِفر پیدا  كرد و از او يوسف متولّد شدار شدن مستجاب  دفرزند

 
در برخی اخبار، نام برادر يعقوب)ع(، »عیصو«، »عیصا« و »عیص« ثبت شده كه  .  1

س و برخی منابع تاريخ اسلام )ابن  برای هماهنگی با متن ترجمۀ فارسی كتاب مقدّ
 (، در اين مقاله همه جا منظور از آنها، »عیسو« است.  109-106/ 1حزم، 

گرفت با فرمان  پس از ولادت يوسف، يعقوب تصمیم    .(1-24:  30
يعقوب در خواب يهوه را ديد    ..خدا از حرّان به سرزمین خود بازگردد.

كه به او گفت: »به زمین پدرانت و به مولد خويش مراجعت كن و 
 (. 3: 31پیدايش، سِفر من با تو خواهم بود« )

رسید، همراهانش را به چند هنگامی كه يعقوب به نزديکی كنعان  
كرد تا به نوبت وارد كنعان شوند و از آسیب عیسو در گروه تقسیم  
ها به كنعان رفتند، »يعقوب تنها ماند وقتی همۀ گروه   ... امان بمانند  

گرفت. و چون او ديد كه بر  و مردی با وی تا طلوع فجر كشتی می 
و كف ران يعقوب    يابد، كف ران يعقوب را لمس كرد، وی غلبه نمی 

گرفتن با او فشرده شد. پس گفت: مرا رها كن زيرا كه فجر در كشتی 
شکافد. گفت: تا مرا بركت ندهی، تو را رها نکنم. به وی گفت: نام می 

تو چیست؟ گفت: يعقوب. گفت: از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود 
صرت يافتی.  بلکه اسرائیل، زيراكه با خدا و با انسان مجاهده كردی و ن 

و يعقوب از او سؤال كرده، گفت: مرا از نام خود آگاه ساز. گفت: چرا 
پرسی؟ و او را در آنجا بركت داد. و يعقوب آن مکان را اسم مرا می 

فنیئیل نامیده، گفت: زيرا خدا را روبرو ديدم و جانم رستگار شد. و 
خود  ران  بر  و  كرد،  طلوع  وی  بر  آفتاب  گذشت،  فنیئیل  از  چون 

النساء ]رگ سیاتیک[ اسرائیل تا امروز عرق لنگید. از اين سبب بنی می 
نمی  است،  ران  كف  در  كه  در را  را  يعقوب  ران  كف  زيرا  خورند، 

 (.32-24: 32پیدايش،  سِفر  النسا لمس كرد« ) عرق 
تأكید شده  منابع تفسیری كتب مقدّس يهودی  از  مِدراش  در 

شد، ولی اسرائیل بايد نام است: »نام يعقوب نبايد محو و نابود می
 (. Midrash, 1961, 436)گرفت و يعقوب نام ثانويه«  اصلی قرار می
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)د  .2-1 عبّاس  روايت كرده68ابن  قتاده و سدیّ  اند:  ق(، مجاهد، 
عیصو برادرش  از  يعقوب  كه  سمت ]عیسو[    1زمانی  به  حرّان  از 

رو شد. يعقوب كه مرد  ای با او روبه گريخت فرشتهالمقدس میبیت
شجاع و قوّيی بود گمان كرد او دزد است پس با او گلاويز شد تا او  

كرد و به آسمان بالا رفت و را بیفکند. فرشته ران يعقوب را لمس  
النساءِ يعقوب تحريک شد و از اين كرد. عرق به او نگاه می  يعقوب

و بلا  به  ديدار  شد  وارد  او  به  شبسختی  كه  درد  طوری  از  ها 
كرد. يعقوب سوگند ياد كرد اگر خداوند او را  خوابید و ناله مینمی

شفا دهد هرگز رگ نخورد و به غذايی كه در آن رگ باشد لب نزند،  
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كنند  و آن را بر خود حرام كرد. فرزندان يعقوب نیز از او تبعیت می
 . (1/470 :1417)بغوی،  نندكو رگ را از گوشت جدا می

)د*   مزاحم  ]بن  ضحّاک  از  مقاتل  و  روايت  105جويبر  ق([ 

اند: يعقوب نذر كرده بود اگر خداوند به او دوازده پسر عطا كند كرده
المقدس برسد، آخرين فرزند خود را قربانی كند. پس  و سالم به بیت

يعقوب همانا تو ای از فرشتگان با او ملاقات كرد و گفت: ای  فرشته
آيا كُشتی می با فرشته كشتی مردی قوی هستی،  گیری؟ يعقوب 

يک از آن دو نتوانستند ديگری را به زمین بزند؛ گرفت، ولی هیچ
به   يعقوب  آن  اثر  در  كه  فشرد  سخت  را  يعقوب  فرشته،  پس 

 . (2/68، 1417)بغوی، النساء دچار شد.... عرق

ب كه مردی قوی بود، به  ق( آورده است: يعقو109ز)دجلَابومِ* 

ای برخورد و با او درگیر شد، فرشته او را به زمین انداخت و فرشته
های او ضربه زد. وقتی يعقوب ديد چه بر سرش آمده است،  به ران

كنم مگر اينکه مرا با فرشته را محکم گرفت و گفت: تو را رها نمی
منذر نیشابوری، )ابن    ی. فرشته او را »اسرائیل« نامید اسمی بخوان

1423: 1/289) . 

از   * اسحاق غسلی  بن  ابراهیم  از  هانى  بن  بن صالح  محمد 

سُدیّ  از  اسباط  از  پدرش  از  عنقزی  محمد  بن  عمرو  بن  حسین 
ق( روايت كرده است: اسحاق بن ابراهیم خلیل با زنی ازدواج 127)د

كرد و آن زن دو پسر باردار شد؛ هنگام وضع حمل، بین دو پسر  
زودتر خارج شود.  ]عیسو[  خواست از عیصا  گرفت و يعقوب مینزاع در

عیصا به او گفت: به خدا قسم اگر پیش از من از شکم مادر خارج 
كُشم، پس يعقوب عقب نشست و عیصا قبل از او  شوی، مادر را می

خارج شد. يعقوب پاشنۀ پای عیصا را گرفت و خارج شد به همین  
نامیدند. با اينکه يعقوب در شکم مادر بزرگتر بود، جهت او را يعقوب  

ولی چون عیصا عصیان كرد و زودتر خارج شد، عیصا نامیده شد.  
ماهیگیری   عیصا  مادر.  نزد  يعقوب  و  بود  محبوب  پدر  نزد  عیصا 

 . (2/622، 1411)حاكم نیشابوری،  دانستمی

احمد بن حسین قطان از حسن بن على سکرى از محمّد بن    *

امام  از  پدرش،  از  عماره  بن  محمّد  بن  جعفر  از  جوهرى  زكريّا 
يعقوب و برادرش عیص صادق)ع( روايت كرده است كه فرمود: »

]عیسو[ دوقلو بودند و چون يعقوب بعد از برادرش عیص متولّد شد، 
رائیل است و اسرائیل يعنی او را يعقوب نام نهادند. يعقوب همان اس

حسن بن علی سکری و محمّد    .(1/44  :1385)ابن بابويه،    «بندۀ خدا
 اند.بن زكريّا در سند ناشناخته

ق( آورده است: »يعقوب بن اسحاق  150مقاتل بن سلیمان )د*  

با  كه  رفت  بیرون  خود  زمین  روی  بر  آب  فرستادن  برای  شبی 

خواهد  رو شد، گمان كرد فرشته دزدی است كه می ای روبهفرشته
راه را بر او ببندد، پس با او در مکانی نزديک محل قربانی كه شانیر  

خواست يعقوب را ترک فرشته مینام داشت درگیر شد... هنگامی كه  
خواست يعقوب را طوری گرفت تا نشان دهد كه اگر می  كند، ران

او را به سختی بر زمین بکوبد. رگمی های يعقوب پر از توانست 
خون شد و فرشته به آسمان صعود كرد. يعقوب به سوی او نگريست 

بخوابد اما  توانست  و بر او بلا نازل شد تا جايی كه شب از درد نمی
يعقوب نذر كرد گوشت و شیر شتر را  روروزها اذيتی نداشت. از اين

كه بهترين طعام برای او بود، به خاطر خدای عزّ وجلّ بر خود حرام  
  : 2008. نیز نک: طبرانى،  1/290  :1423)مقاتل بن سلیمان،    كند«

 . ( 212/ 4؛ حقّى برسوى، 1/154
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 اسرائیل نام یکی از همراهان حضرت نوح)ع( در کشتی   3-1

سورۀ مريم،   بار دركار رفته است؛ نخستیناسرائیل دوبار در قرآن به 

ةِ ءَادَمَ وَ  : »58آيۀ   يَّ نَ مِن ذُرِّ بِيِّ نَ النَّ هُ عَلَيهِم مِّ نْعَمَ اللَّ
َ
ذِينَ أ وْلَئكَ الَّ

ُ
نْ  أ مِمَّ

ةِ إِبْرَاهِيمَ وَ    حَمَلْنَا مَعَ نُوح   يَّ نْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا إِذَا    إِسْرَءِيلَ وَ مِن ذُرِّ وَ مِمَّ
ا« که با توجّه به آيات:    تُتْلىَ  وَ بُكِيًّ دًا  واْ سُجَّ حْمَانِ خَرُّ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُ الرَّ

هُ هُدى   بَ وَجَعَلنََٰ ءِيلَ »وَءَاتَينَا مُوسَى ٱلكِتََٰ بَنِي إِسرََٰ لَّّ   لِّ
َ
خِذُواْ مِن دُونِي  أ  تَتَّ

ةَ مَن حَمَلنَا مَعَ نُوح  وَکِيلا .   يَّ هُ کَانَ عَبدا شَكُورا  ذُرِّ (  3-2  /« )اسراء إِنَّ
يابیم اسرائیل از همراهان حضرت نوح)ع( در كشتی بوده است درمی

همان رحمان  ابوالبشر  كه خدای  آدم  ذريّۀ  از  پیامبران  به  كه  طور 
ۀ ابراهیم و بعضی از همراهان حضرت نوح)ع( نعمت داده بود، به ذريّ

اسرائیل« نیز نعمت داده در كشتی از جمله ذرّيّۀ اسرائیل يعنی »بنی

نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ : »است
َ
تِي أ ،  40/)بقره  «يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِيَ الَّ

 (. 122و  47
 

َ َََ=َإِسرٰءيل  َنوح  ع  لناَم  م  نَح  َمِمَّ
نيَ َب  َََ=َإِسرٰءيل  َنوح  ع  لناَم  م  نَح  َم  ة  يَّ رِّ

ُ
َذ

 

كه نام كهن    -مريم و آغاز سورۀ اسراء    58دقتّ و تدبّر در آيۀ  
»بنی كوفی،    اسرائیل«آن  شیبه  ابی  )ابن    و   1/310،  1409است 

می   -(325 از  نشان  پیش  و  نیست  يعقوب  لقب  اسرائیل  كه  دهد 
اسرائیل همان يعقوب باشد، ذريّۀ زيسته است؛ چراكه اگر  يعقوب می

اند و گويا دلیلی برای تأكید دوبارۀ آن  اسرائیل، همان ذريّۀ ابراهیم
به ندارد.  )مريموجود  آيه  در سیاق همین  اينکه  از  65-51  ،ويژه   )

( از اسحاق و يعقوب ياد 50-41اسماعیل و در سیاق قبلی )مريم:  
 شده است. 
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َ»مفسّران اسلامی در اينکه مقصود از   َنوح  ع  لناَم  م  نَح  چه  «  مِمَّ
 اند:های ذيل را مطرح كرده كسانی هستند، ديدگاه

كه هود، صالح، شعیب، لوط و أيّوب از   الف( سام بن نوح)ع(
 . (2/275 :1430 )جرجانی، نسل اويند

نوح)ع( فرزندان  )دبه    ب(  عبّاس  ابن  از  ق( 68نقل 
 . (257ص :1393)فیروزآبادی، 

نوح)ع(   فرزندان  صلب  در  که  ادریس  جز  پیامبران  ج( 

 . (2/380 : تابی)سمرقندی،  قرار داشتند
ابراهیم)ع(   سلیمان،  د( حضرت  بن  ؛  2/632  :1423)مقاتل 

  : 1372؛ طبرسی،  216/ 4  :2008؛ طبرانی،  214/ 18  :1412طبری،  
6/802) . 

مَعَ  "علّامه طباطبايی جملۀ    ذرّیۀ نوح)ع(:هـ(   حَمَلْنا  نْ  مِمَّ وَ 
ةِ آدَمَ "  را عطف بر جملۀ  "نُوح   يَّ وَ  "دانسته كه به حکم آيۀ    "مِنْ ذُرِّ

تَهُ هُمُ الْباقِينَ  يَّ )طباطبائی،    خداوند در ذرّيّۀ نوح بركت نهاد   "جَعَلْنا ذُرِّ

1390:  14/74 -75)« آيات:  به  توجّه  با  فَلَنِعْمَ  .  نُوحٌ  نادَانَا  وَلَقَدْ 
يْنَاهُ   وَنَجَّ  . هْلَهُ  الْمُجِيبُونَ 

َ
وَجَعَلْنَاوَأ  . الْعَظِيمِ  الْكَرْبِ  تَهُ   مِنَ  يَّ هُمُ    ذُرِّ

الْْخِرِينَ  فِي  عَلَيْهِ  وَتَرَکْنَا   . )صافّات الْبَاقِينَ  آيات:   (78- 75  /«  و 

مَعَ  » تَكُنْ  وَلَّ  مَعَنَا  ارْکَبْ  يَابُنَيَّ   : مَعْزِل  فِي  وَکَانَ  ابْنَهُ  نُوحٌ  وَنَادَى 
الْكَافِرِينَ . قَالَ: سَآوِي إِلَى جَبَل  يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ؛ قَالَ: لَّ عَاصِمَ  

هِ إِلَّّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ  مْرِ اللَّ
َ
 فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ  الْيَوْمَ مِنْ أ

هُ فَقَالَ:   هْلِي... وَنَادَى نُوحٌ رَبَّ
َ
نْتَ    رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أ

َ
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأ

نُوحُ:   يَا  قَالَ    . الْحَاکِمِينَ  حْكَمُ 
َ
هْلِكَ أ

َ
أ مِنْ  لَيْسَ  هُ  غَيْرُ    إِنَّ عَمَلٌ  هُ  إِنَّ

)هود، صَالِح   ا42-46«  منظور  ايشان  (؛  به  مؤمنان  نوح)ع(،  ذرّيّۀ  ز 

رَبِّ است كه به منزل او وارد شدند و دعای نوح شامل آنان شد: »
(، ولی پسر نوح)ع(  28« )نوح،  اغفِر لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤمِنًا

 با اينکه فرزند بلافصل و ذرّيّۀ اوست، اهل نوح نیست.
به نوح)ع( پیروی کردند   و( صالحان و مؤمنان  او  از    که 

 . (15/60 :1419)فضل اللّه، 
توان گفت حضرت ابراهیم)ع( از ذرّيّۀ با توجّه به سیاق آيه می 

« آيۀ  كه  است  كشتی  در  نبی  نوح  فِي  همراهان  نُوح   عَلىَٰ  سَلامٌ 
بْرَاهِيمَ  ( به نوعی مؤيّد آن 83و  79« )الْعَالَمِينَ ... وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لََِ

است؛ ولی اسرائیل از همراهان نوح)ع( در كشتی است كه خداوند 
با بیان اين دو و خاندانشان در كنار يکديگر، چگونگی رفتار آنان با  

 های الهی را به تصوير كشیده است. نعمت
ََ»  مفسّران اسلامی افراد زير را مصداق ع  لناَم  م  نَح  َم  ة  يَّ رِّ

ُ
َذ « نوح 

 اند:مطرح كرده 
  الف( همسر و سه فرزند حضرت نوح)ع( و همسرانشان؛

)د قتاده  از  نظر  )صنعانی،  117اين  است  شده  گزارش    : 1419ق( 
(. منشأ اين نظر، عهد عتیق و عیناً برگرفته از آنجاست: »و  2/290

و زمین نیز بنظر خدا فاسد   .نوح سه پسر آورد: سام و حام و يافث
.. و اينک من ايشان را با زمین .گرديده و زمین از ظلم پر شده بود

آورم تا  .. اينک من طوفان آب را بر زمین می.هلاک خواهم ساخت
آسمان هلاک   زير  از  باشد،  آن  در  حیات  روح  كه  را  هر جسدی 

تو لکن عهد خود را با    .گردانم. و هرچه بر زمین است، خواهد مرد
ات سازم و به كشتی درخواهی آمد، تو و پسرانت و زوجهاستوار می

(. اين مطلب هم  18-10:  6و ازواج پسرانت با تو« )سِفر پیدايش،  
خلاف بیان قرآن است و هم حديث صحیح؛ در بیان قرآن، نوح)ع(  

بر كشتی نشد و غرق گرديد: » :  يک پسر داشت كه سوار  بُنَىَّ يا 
قالَ: سآوِي إِلَى جَبَل  يَعصِمُنِي مِنَ    .  كُن مَعَ الكافِرينعَنا وَلّ تَ ارکَب مَ 

قالَ: الْم مَن   اءِ؛  إِلّّ  اللّهِ  مرِ 
َ
أ مِن  الْيَوْمَ  عاصِمَ  بَيْنَهُما    رَحِمَ؛  لّ  وَحالَ 

ین  (؛ همسر نوح نیز به هم43-42/ « )هودالْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغرَقين

تَ  ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا سرنوشت دچار شد: »
َ
تَ نوح  وَامْرَأ

َ
ذينَ کَفَروا امْرَأ  لِلَّ

فَلَمْ يُغْنيا عَنهُما    ااهُمانَتا تَحتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتَ لوط  ک
الدّاخِلين مَعَ  النّارَ  ادخُلَا  وَقِيلَ  شَيْئًا  اللّهِ  )تحريم مِنَ   »/10« مِمّا  (؛ 

ن دخِلوا 
ُ
فَأ غرِقوا 

ُ
أ طبری،25/)نوح  «ارًاخَطِيئاتِهِم  نک:  نیز   .1420 :  

تن   80تا    7(. در احاديث، مؤمنان به نوح بین  14/354؛  15/324
 (. 327-15/325 :1420اند )طبری، ذكر شده

  حام، سام، يافث و كوش )سیوطی،   ب( چهار پسر نوح)ع(؛ 
1404: 5/236 .) 

نوح)ع(؛ حضرت  پسر  سه  بصری    ج(  حسن  ديدگاه  اين 
 (. 13/252 :1419ق( است )واحدی، 110)د

اسرائیل از ذريّۀ سام هستند كه بر  زيرا بنید( سام بن نوح؛  
 ( 15/26 :1984كشتی سوار بود )ابن عاشور، 

مردم؛ه همۀ  جَبَر)د  (  بن  مفسّران  104مجاهد  از  قتاده  و  ق( 

ةَ مَن حَمَلنا مَعَ نوح  تابعی، مقصود از » يَّ اسرائیل و غیر آنان  « را بنیذُرِّ
مردم   همه  )مجاهد،  دانسته يعنی  بن 428ص  :1410اند  يحیی  ؛ 

حضرت  114ص  :1425سلام،   زمان  سیل  آنها  گمان  به  زيرا   .)
نوح)ع( جهانی بود و چون كسانی كه سوار بر كشتی نوح نشدند با  
آن سیل از بین رفتند، پس همۀ مردم دنیا از نسل همراهان نوح 

ه داشت كه  نبی هستند. در نقد اين نظر به اين نکتۀ مهم بايد توجّ
چون دعوت حضرت نوح)ع( جهانی نبود، بنابراين، سیل و طوفان  
نیز جهانی نبود و فقط منطقۀ دعوت حضرت نوح)ع( را دربر گرفت  

 : 1421و فقط مخالفان نوح در همان منطقه از بین رفتند )سبحانی،  
. قس:  5/465  :1424  ،خطیب؛  38-32ص   :1388؛ معرفت،  3/74



 67          ( 61- 74)   1402و زمستان    ز يی ، پا 23  ی اپ ی ، پ 1، شماره  12و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

. تبلیغ حضرت نوح)ع( مانند همۀ (266-10/239  :1390  طباطبائی،
كردند محدود بود: ای كه قومش در آن زندگی میپیامبران به منطقه 

قَوْمَک » اَنذِر  اَن  قَوْمِهِ  اِلى  نوحًا  اَرسَلنا  )نوحاِنّا  و  1/«  دعوت  تنها   ،)

قُل ياَيّها النّاسُ اِنّى  رسالت پیامبر اكرم، جهانشمول و ابدی است: »
 (.158/« )انعام يكم جَميعارَسولُ اللهِ اِلَ 

بنی  و  بیان   .(3/228  :تابی  )ماوردی،  اسرائیل؛و( موسی  در 
كه حضرت موسی)ع( برای هدايت بنی اسرائیل قرآن روشن است  

أوَْرَثنا بَنی إِسرائیلَ    وَ  ٰ  به رسالت رسید: »ولََقَد آتَیْنَا مُوسىَ الهُدى
فِرعَونَ فَقولا إِنّا رَسولُ رَبِّ العالَمینَ . (؛ »فَأْتِیا  53/الکِتابَ« )مؤمن

 (.   17/أَن أرَسِل مَعَنا بَنی إِسرائیلَ« )شعرا
بنی  خطیب،628ص  :1415)واحدی،  اسرائیل؛  ز(   : 1424  ؛ 

با توجّه به سیاق آيه و آنچه گذشت، ديدگاه اخیر درست   .(8/441
اسرائیل را مشخص كرده  بنیاست، خداوند با اين بیان هم سر منشأ  

و هم به يهوديان شبه جزيره هشدار داده است كه اگر مانند نوح)ع(  
عبد شکور خدا نباشند و هدايت حضرت موسی)ع( را ناديده بگیرند  
و كفر بورزند، به سرنوشت مردمانی كه سوار بر كشتی نوح نشدند،  

 دچار خواهند شد و از میان خواهند رفت. 
 
 ایمان اسرائیل پس از نجات از سیل و طوفان کاستی  3-2

آيۀ   شده،  ياد  اسرائیل  از  كه  جايی  آخرين  و  سورۀ    93دومین 

است:آل ع  کُلُّ »  عمران  کانَ  الطَّ إِلّّ امِ  إِسرائيلَ  بَنى  لِّ محِلاًّ  مَ    حَرَّ ا 
وْر إِسرائيلُ عَلى نَفسِهِ مِن قَب  لَ التَّ ن تُنزَّ

َ
تالِ أ

ْ
وْ واْ  ةُ  قُل فَأ راةِ فَاتلوها  بِالتَّ

کُنتُم دربارۀ  «.  دِقينصا  إِن  ديدگاه  دو  اسلامی  مفسّران  تاكنون 
 اند: مصداق اسرائیل در آيۀ فوق مطرح كرده 

الف( قريب به اتّفاق مفسّران، اسرائیل را لقب حضرت يعقوب)ع( 
گفته و  يعقوب)ع(  پنداشته  در اند  سیاهرگ  يا  شتر  شیر  و  گوشت 

خود   بر  را  شتر  )مقاتل،  گوشت  كرد  قمی،  1/290  :1423حرام  ؛ 
 (. 5-4/ 4؛ طبری، 1/108

خداوند  عب اسرائیل« پنداشته كه  اندكی منظور از اسرائیل را »شَ ب(  
را بر آنان حرام كرد تا تأديب و    ه طعم ا ، برخی  شان به سبب ظلم و ستم 

منا  كه آيۀ » ن عقوبت شوند. چنا  ذينَ هادوا حَرَّ بات   فَبِظُلم  مِنَ الَّ عَلَيْهِم طَيِّ
ت لَهُم  حِلَّ

ُ
 . ( 3/ 4  : 1414)رضا،    ( ناظر بر آن است 160« )نساء، أ

ن ۀ » جمل با استناد به اينکه    علّامۀ طباطبائی 
َ
وْراةُ   مِن قَبلِ أ لَ التَّ «  تُنَزَّ

مَ إِسرائ »كان« است، نه » ق به  متعلّ  نظر مفسّرانی كه منظور از    ؛ « يلُ حَرَّ
اند را نادرست دانسته  بنی اسرائیل« پنداشته شعب اسرائیل يا  اسرائیل را » 
جمعیت  دهد منظور از اسرائیل،  « نشان می على نفسه ۀ » جمل است. زيرا  

م  الّ ما حرّ "  فرمود: بايد مى يا  صورت  در آن   چون نیست؛  اسرائیل  بنى 

يا    ( لازم دارد ث  ضمیر مؤنّ   كه   ة جماع به اعتبار  )   "اسرائيل على نفسها 

 . ( 348- 347/ 3  : 1390طباطبائی،  )   "نفسهم ا على  ... "

« آيات  به  توجّه  ذ با  کُلَّ  منا  حَرَّ ذينَ هادوا  الَّ وَمِ وَعَلَى  ظُفُر   نَ  ي 
منا عَلَيْهِم شُحومَهُما إِلّّ  وِ   مالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّ

َ
ا  الْحَوايا حَمَلَت ظُهورُهُما أ

وْ مَ 
َ
لِكَ جَزَيْناهُم بِبَغيِهِم وَإِنّ أ   ﴾ 146/انعام ﴿  «لَصادِقون  اا اخْتَلَطَ بِعَظم  ذََٰ

هِم    و ت لَهُم وَ بِصَدِّ حِلَّ
ُ
بات  أ منا عَلَيْهِم طَيِّ ذينَ هادوا حَرَّ »فَبِظُلم  مِنَ الَّ

کَثيرا اللّهِ  معلوم می160/)نساء  «عَن سَبيلِ   ها شود كه همۀ طعام( 
بنی آنچه برای  جز  است  بوده  تورات حلال  نزول  از  قبل  اسرائیل 

ها بسا فرزندان او نیز همانو چه  - اسرائیل بر خود حرام كرده بود  
با نزول تورات، خداوند به سبب طغیان   -دانستند  را بر خود حرام می

  شکاف بی سم: فُردارای ظُبهیمۀ هر برخی طیّبات مانند و ظلم آنها 
كرد؛ همچنین  (54/ 8  :1412)طبری،   حرام  آنان  بر  و   را  گاو  پیۀ 

گوسفند جز آنچه در پشت اين دو حیوان و پهلوها و لابلاى امعاء  
ديان به  وآنها قرار گرفته و يا با استخوان آمیخته شده است؛ ولی يه

گفتند كه قبل از تورات نیز اين موارد به فرمان خدا بر ما  غ میدرو
سفر لاويان آمده است: »و خداوند حالی كه در  . درحرام بوده است

بنی گفت:  ايشان  به  كرده،  خطاب  را  هارون  و  را  موسی  اسرائیل 
... بگويید:  كرده،  شکافته  خطاب  و هر  دارد  تمام  شکاف  كه  سم 

از نشخواركنندگان و نشخواركننده اما  را بخوريد.  آن  بهايم،  از  ای 
اينش را مخوريد،  کافتگان سم  م  يعنیها  كند یشتر، زيرا نشخوار 

فر لاويان،  شما نجس است« )سِ  سم نیست، آن برایلیکن شکافته
 (. 7-6: 14فر تثنیه، . نیز نک: س1-4ِ: 11

با توجّه به اينکه حلال و حرام فقط به امر خدا تشريع  بنابراين، 
توانند كس حتّی پیامبران خدا نیز با اختیار خويش نمیشود و هیچمی

را )تحريم  چیزی  كنند  حرام  يا  حلال  خود  يونس1/ بر    ؛ 59/ ؛ 
حضرت    (؛ منظور از اسرائیل،87/ ، مائده32/؛ اعراف146-145/انعام

با توضیح مطلب آنکه  .  ( 1391)لسانی فشاركی،  )ع( نیست  يعقوب

مَم   به آيۀ: »  عنايت
ُ
قِيلَ يا نوحُ اهْبِط بِسَلام  مِنّا وَ بَرَکات  عَلَيْكَ وَ عَلىَٰ أ

ل 
َ
أ عَذابٌ  مِنّا  هُم  يَمَسُّ ثمَّ  عُهُم  سَنُمَتِّ مَمٌ 

ُ
أ وَ  مَعَكَ  ن  )هوديممِمَّ  » /48 )

از   نوح)ع( در كشتی و نجات  با حضرت  از همراهی  اسرائیل پس 
سیل، مانند قبل نبود و دچار انحرافاتی شد كه قضیۀ تحريم برخی  

انحراف در گردد و اين  ها از سوی او به همین دوره برمیخوراكی
يافت و آنها به  تدريج گسترش  اسرائیل بهمیان فرزندان او يعنی بنی

گفتنی است كه .  (78/؛ مائده4/)اسراء  انواع ظلم و فساد روی آوردند

با اين تقدير است: »  "امم" ن مَعَكَ  مبتدا برای خبر محذوف  وَ مِمَّ
عُهُم ... امّتى هستند  "«:  اُمَمٌ سَنُمَتِّ وَ  يا »  "كه ... و از همراهان تو 

 ... عُهُمْ  سَنُمَتِّ اُمَمٌ  امّ"«  هُناكَ  میان  اين  ...در  كه  هستند   "تى 
 (. 10/240 :1390)طباطبايی، 
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می .  4 نشان  که  دلایلی  حضرت  دیگر  لقب  اسرائیل،  دهند 

 یعقوب)ع( نیست 

 در قرآن  .4-1

 اسرائیل«»آل یعقوب« و »بنی  4-1-1

دوبار   يعقوب«  »آل  كريم،  قرآن  يوسف6/)مريمدر  و 6/؛   )
كار رفته است كه اين دو اصطلاح آشکارا مرتبه به   41اسرائیل«  »بنی

در سراسر سورۀ يوسف،  بیانگر تفاوت اين دو خاندان از يکديگرند.  
اسرائیل نیست، بلکه از آغاز داستان  هیچ اثری از نام اسرائیل و بنی 

با رؤيای يوسف صدّيق آغاز می ای پدرش  گردد و او آن را بركه 

يتُ  كند: »حضرت يعقوب تعريف می
َ
بَتِ إِنىِّ رَأ

َ
بِيهِ يَأ

َ
إِذ قالَ يوسُفُ لِِ

مسَ وَ  حَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَ الشَّ
َ
يتهُم لى ساجِدين أ

َ
يَابُنَىَّ لّ  القَمَرَ رَأ . قالَ 

( تا پايان داستان همواره 5-4/)يوسف  تَقصُص رُءْياكَ عَلىَٰ إِخوَتِكَ ...

برادرانش: »كار میيعقوب بهكلمۀ     قَد کانَ فى لَ رود و از يوسف و 
اسرائیل، بلکه با  (، نه با بنی7/« )يوسفآياتٌ لِلسّائلين  وَتِهِ يوسُفَ وَ إِخ

مُكَ  شود: »عنوان »آل يعقوب« ياد می يُعَلِّ وَ  كَ  وَ کَذلِكَ يجتَبيكَ رَبُّ
حاديثِ وَ يُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَيكَ 

َ
ها عَلىَٰ    آلِ يَعقوبَ  وَ عَلىَٰ  مِن تَأويلِ الِْ تَمَّ

َ
کَما أ

كَ عَليمٌ حَكيم بَوَيْكَ مِن قَبلُ إِبراهيمَ وَ إِسحاقَ إِنَّ رَبَّ
َ
(.  6/« )يوسفأ

رفته است و از كار میاين عنوان تا زمان حضرت زكريّا)ع( نیز به 
 شود: خاندان و نوادگان حضرت يعقوب)ع( با »آل يعقوب« ياد می 

کُن    قالَ ]زکريّا[»
َ
سُ شَيبًا وَلَم أ

ْ
أ ي وَاشتَعَلَ الرَّ ي وَهَنَ العَظمُ مِنِّ رَبِّ إِنِّ

ي خِفتُ المَوال وَإِنِّ ا .  تي عاقِرًا  ىَ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقيًّ
َ
 مِن وَرائي وکانَتِ امرَأ

ا  ا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضيًّ «  فَهَب لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّ
آيات،  .  (6-4/)مريم همین  به  استناد  با  مسعود  ابن  و  عبّاس  ابن 

به   ]فرستاده شده  پیامبران  از  را  مسلم  بن  اَدن  بن  زَكريّا  حضرت 
اند كه از ذرّيّۀ يعقوب)ع( بوده و نبوّت را  دانسته   اسرائیلبنیسوی[  

 (. 2/645 :1411به ارث برده است )حاكم نیشابوری،  آل يعقوباز 
فرزندانبنی از   و خاندان  اسرائیل،  بجای سپاسگزاری  اسرائیل 

های الهی، همواره كفران نعمت كردند و به جنگ و ستیز با نعمت
ها روی آوردند و به  های فاضل و فضیلتخدا و پیامبران و انسان

، 64/؛ مائده59/اين ترتیب مسکنت و ذلّت را به جان خريدند: )مريم
شان گروهی  (؛ البته در زمان حضرت عیسی)ع( و با تعالیم اي78و    70

 (. 14/اسرائیل به ايشان ايمان آوردند و درستکار بودند )صفاز بنی
 
تأکید فراوان قرآن بر اینکه یعقوب، فرزند اسحاق    4-1-2

 و نوۀ ابراهیم است 

در قرآن كريم تأكید فراوانی وجود دارد كه يعقوب نبی، فرزند اسحاق 
و نوۀ ابراهیم است؛ اين تأكید از پیش از تولّد يعقوب تا وفات او در  

قرآن مطرح است؛ زمانی كه فرشتگان مأمور عذاب قوم لوط، بشارت  
(، خداوند به 28/تولّد اسحاق را به ابراهیم و همسرش دادند )ذاريات

وَلَقَد جاءَت  »دهد:  شارت اسحاق، به يعقوب نیز بشارت میدنبال ب 
تُهُ قىَٰ رُسُلُنا إِبراهيمَ بِالْبُشْر 

َ
رناها بِإِسحائِمَ  ... وَامْرَأ   اقَ وَ ةٌ فَضَحِكَت فَبَشَّ

يَعقوب إِسحاقَ  وَرَاءِ  نک:  71-69/ )هود«  مِن  نیز  ؛  27/عنکبوت. 
مريم72/انبیا انعام49/ ؛  وفات  84/؛  هنگامۀ  و  در  (؛  نبی)ع(  يعقوب 

م کُنتُم شُهَداءَ إِذ حَضَرَ يَعق: »گونه گزارش شده استمصر اين 
َ
وبَ  أ

ائِكَ  اِلَهَ آب  هَكَ وَ إِذ قالَ لِبَنِيهِ: ما تَعبُدونَ مِن بَعدي؟ قالوا: نَعبُدُ اِلالْمَوْتُ  
وَ براهاِ  وَ اِسماع  يمَ  لَهُ  اقَ  اِسح  يلَ  وَنَحنُ  واحِدًا    « مُسلِموناِلهًا 

اينکه 133/)بقره بر  مبنی  قرآن  فراوان  اصرار  و  تأكید  اين  گويا   .)
ياد   او  نام يعقوب از  با  ابراهیم است و از تولّد تا وفات  يعقوب نوۀ 

های ايجاد شده كردن و برملا ساختن انحراف   شود برای روشنمی
ابراهیم جااز سوی بنی   اسرائیل است كه به دروغ خود را از نسل 

برساخته ازده نام عیسو  به  قلو  برادری دو  يعقوب  برای  اند! و ند! و 
 اند كه پس از ماجرای كُشتی نام تو اسرائیل است!جعل كرده

 
یهودی    4-1-3 نه  یعقوب  و  ابراهیم  اینکه  بر  قرآن  تأکید 

 بودند و نه مسیحی 

بلکه   مسیحی،  نه  و  بود  يهودی  نه  ابراهیم،  كه  دارد  تأكید  قرآن 

ا وَ لّ نَصر ما کانَ  : »حنیف بودمسلمان و   ا وَ  اِبراهيمُ يَهوديًّ لكِن کانَ  انِيًّ
المُشرکِ  مِنَ  کانَ  ما  وَ  مُسلِمًا  عمران«  ينحَنيفًا  همچنین  67/)آل   .)

شود كه فرزندان ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و فرزند او  تأكید می

نصرانی نه  و  بودند  يهودی  نه  يعقوب  »حضرت  نَّ اِ ونَ:  تَقول  اَم: 
سباطَ کااِ سماعيلَ وَ  اِ وَ    مَ براهياِ 

َ
وْ نَصارىَٰ نسحاقَ وَ يَعقوبَ وَ الِ

َ
.  وا هودًا أ

ن کَتَمَ شَهادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ، وَ  اَ قُل: ءَ   ظلَمُ مِمَّ
َ
مِ اللّهُ وَ مَن أ

َ
علَمُ أ

َ
نتُم أ

یت (. زيرا، دين يهود و مسیح140/)بقره«  ونمَا اللّهُ بِغافِل  عَمّا تَعمَل
حضرت   و  موسی)ع(  حضرت  رسالت  و  بعثت  با  و  اينان  از  پس 

هلَ  يا  »  :عیسی)ع( شکل گرفت
َ
الْكِتابِ لِمَ تُحاجّونَ فى إِبراهيمَ؟ وَ  أ

تَعقِل فَلا   
َ
أ بَعدِهِ  مِن  إِلّّ  الّنجيلُ  وَ  وْراةُ  التَّ نزِلَتِ 

ُ
أ « ون!ما 
های دين  آموزه (. حضرت يوسف)ع( نیز خود را پیرو  65/عمران)آل

می ابراهیم  و  اسحاق  و  يعقوب  »داندپدرانش  اتَّ :  آباءى  وَ  ةَ  مِلَّ بَعتُ 
ن نُشرِكَ بِاللّ 

َ
، ذلِكَ  هِ مِن شَ إِبراهِيمَ وَ إِسحاقَ وَ يَعقوبَ؛ ما کانَ لَنَا أ ىْء 

عَلَيْن اللّهِ  وَ عَ مِن فَضلِ  النّ ا  وَ لكِنَّ لىَ  النّاسِ لّ يَشكاسِ؛  کثرَ 
َ
أ   «ونر  

پیرو    ،يعقوب  - به دروغ    - يهوديان    در برخی منابع  (؛ ولی38/)يوسف
كه در تعلیمات مکتوب يشوع  ؛ چنانه استدشته شپندايهود  دين  

ها بن سیرا آمده است: »موسی... محبوب خدا و آدمیان بود...فرمان 
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را چهره به چهره بدو گفت، شريعت زندگی و خرد را، تا دستورات 
را   اسرائیل« و »هارون  بر  را  آن  احکام  و  آموزد،  يعقوب  بر  را  آن 

... گمارد  برآورد  شريعت  احکام  اجرای  به  را  او  يعقوب و  بر  تا   ،
های آن را بیاموزد، و اسرائیل را از شريعت خدا بیاگاهاند« گواهی
 و   583ص   :1380هايی از عهد عتیق، كتاب يشوع بن سیرا،  )كتاب
گزارش (.  585 و  قرآن  بیان  هارون  طبق  و  موسی  تاريخی،  های 

وَقالَ  و به پیامبری رسیدند: »  كرده ها پس از يعقوب نبی زندگی  سال
يَ    رَجُلٌ  رَبِّ يَقولَ  نْ 

َ
أ رَجُلًا  تَقتُلونَ 

َ
أ إِيمانَهُ  يَكتُمُ  فِرعَوْنَ  آلِ  مِن  مُؤمِنٌ 

مِمّا    ..هُ.اللّ  شَكٍّ  في  زِلتُم  فَما  ناتِ  بِالْبَيِّ قَبلُ  مِن  يوسُفُ  جاءَکُم  وَلَقَد 
حَتّ  بِهِ  رَسىَٰ جاءَکُم  بَعدِهِ  مِن  اللّهُ  يَبعَثَ  لَن  قُلتُم  هَلَكَ  إِذا  « ولًّ  

 (. 34و28/)مؤمن
 
 صیّت یعقوب به فرزندانش و 4-1-4

خداوندِ صاحب قرآن، آخرين لحظات زندگی يعقوب در دنیا را به تصوير  
اين  كه  پیامبری  تنها  قرآن  در سراسر  شايد  و  است  به  كشیده  چنین 

باشد،   رفته  میان  به  سخن  او  احتضار  و  وفات  لحظه  دربارۀ  وضوح 
رسد تأكید بر نام يعقوب  نظر می (. به  133/ حضرت يعقوب است )بقره 

او،   خاندان  و  اجداد  و  آباء  از  بردن  نام  با  او  عمر  لحظات  آخرين  تا 
انديشی و دورانديشی قرآن است برای رفع اين شبهه كه اسرائیل،  چاره 

 گونه ارتباطی میان آن دو وجود ندارد. وجه يعقوب نیست و هیچ به هیچ 
 
 در حدیث. 4-2

خاندان حضرت یعقوب)ع( با اصطلاح »آل  یادکرد    .4-2-1

 یعقوب« 

محمّد بن ابراهیم بن اسحاق از احمد بن محمد كوفی همدانی   - 
بزّاز از منذر بن محمد از جعفر بن سلیمان از عبداللّه بن فضل از ابان 

اند كه بن عثمان احمر از ابان بن تغلب از سعید بن جبیر روايت كرده 
است: »چون قحطى به آل يعقوب رسید  ابن عبّاس چنین روايت كرده  

پسرهاى خود را جمع كرد و گفت: به من خبر رسیده كه در مصر 
فروشند و صاحبش مرد خوبى است خوراكی ]ذرّت يا گندم[ خوبى می 

كند، برويد از او طعام بخريد كه به شما احسان و مردم را معطّل نمی 
مصر رفتند و نزد يوسف)ع(  شاءاللَّه. آنان بار بستند و به  خواهد كرد ان 

كه رسیدند آنها را شناخت، ولى برادران او را نشناختند. يوسف از آنان  
پرسید شما چه كسانی هستید؟ گفتند: فرزندان يعقوب بن اسحق بن 

 (. 246ص  : 1376« )ابن بابويه،  خلیل الرحمن 

 
اند: »از زمانی كه يعقوب و خاندانش به مصر آمدند تا دو سال كه امام باقر)ع( فرموده.  1

خدا بود. پس از اين دو سال كه يعقوب    حجتّ يعقوب زنده بود، يوسف پادشاه و يعقوب  

حسین بن محمّد از علی بن محمد از علی بن اسباط از محمد    -
يد روايت كرده است كه از امام رضا)ع( در خراسان بن حسین بن يز

به    يعقوب  شنیدم كه فرمود: »ما خاندانى هستیم كه گذشت را از آل 
 (. 308/ 8 :1407ارث برديم و شکرگزارى را از آل داود« )كلینی، 

»بنی  - اصطلاح  دو  كاربرد  »بنیآيا  و  در  اسحاق«  اسرائیل« 

اين دو   بر تمايز  دارد؟ »سخن مولاعلی)ع(  اشاره  فاعتبروا  خاندان 
إِسماع وَلَدِ  إِسح يلَ  بحال  فَماقَ وَبَنى  إِسرائيلَ.  وَبَنى  اَ   اعتِدالَ  شَ ا  دَّ 

وَاَ الّْحو  الَّمثرَ قالِ،  اشتِباهَ  تأبَ  لالِ!  اَ مَّ حالَ وا  فى  تِهِم    مرَهم  تشتُّ
لَيالِىَ ک قِهِم،  وَالقَيک انَتِ الَّ وَتَفَرُّ اَ اسِرَةُ  يَحتازونَهُم عَن    ربابا لَهم،اصِرَةُ 

نْيا، إِل  يحِ، وَمَهافِى  مَن  ىَٰ رِيفِ الْفاقِ، وَبَحرِ العِراقِ، وَخُضرَةِ الدُّ ابِتِ الشَّ
يحِ، وَنَكَدِ المَع ؛ از سرگذشت  ( 297ص   :1414  البلاغه،نهج« ) ...اشِ الرِّ

اسرائیل عبرت بگیريد چه شگفت فرزندان اسماعیل و اسحاق و بنى
ها و كارهايشان ويژگی ها با هم و همانندیملتاست تشابه احوال 

ق آنها دقت كنید همان زمانى كه با يکديگر! در حالت تشتت و تفرّ
از   را  ايشان  سرانجام  و  بودند!  آنان  مالک  قیصرها  و  كسراها 

هاى سرسبز هاى دجله و فرات و از محیطهاى آباد از كرانهسرزمین
آب و علف، محل وزش بادها گیاه و بىو خرم راندند و به جاهاى كم

 . و جاهايى كه زندگى در آن سخت و دشوار است تبعید كردند
 
 اسرائیلحضرت موسی)ع( نخستین پیامبر بنی  .4-2-2

اسرائیل، فرزندان يعقوب نبی باشند، بايد نخستین پیامبر آنان  اگر بنی 
به  يعقوب)ع(  حضرت  رحلت  از  پس  كه  باشد  يوسف)ع(  حضرت 

در حالی كه در احاديث، حضرت موسی)ع( نخستین   1رسید؛ پیامبری  
بنی »اوّ پیامبر  است:  بنیاسرائیل  از  پیامبر  و لین  موسی  اسرائیل 
آن  ) آخرين  است«  حبّان،  ها عیسی  ابن 120-2/118  :1411ابن  ؛ 

 . (2/523 :1362بابويه، 
 

 در منابع یهودی. 4-3

 مدراش)ع( در تغییر نام ابراهیم و یعقوب .4-3-1

رِ از كهنمدراش  انواع مدراش بّی  بین سالترين  های ها است كه 
پس از میلاد نوشته شده است. در اين متن اشاراتی   500تا    300

می يافت  جابجايی شخصیت  غیرصريح  و  تحريف  بیانگر  كه  شود 
 اسرائیل و يعقوب)ع( است: 

می  - قرار  را خطاب  اسرائیل  ذريّۀ  خداوند،  و  اجداد  از  و  دهد 
گويد: »اما تو، اسرائیل، بنده من، يعقوب را كه من  يعقوب سخن می

يوسف   كرد،  خدا رحلت  )عیّاشی،   حجّت  شد«  يعقوب  جانشین  ؛  2/198  ،1380  و 
 (. 5/459،  1372طبرسی، 
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های  ابراهیم خلیل من است، و تو را از سرزمین   ۀيانتخاب كردم، از ذرّ
)مدراش،    النهرين و شهرهای آن«عنی از بین ام يدور زمین گرفته 

 (. 404ص :1961
بسته به تورات برای اينکه  شايد يهوديان و گردآورندگان متون وا

اند كه اين بتوانند تغییر نام يعقوب به اسرائیل را توجیه كنند، ساخته
اند كه خداوند  امر از قبل در اجداد يعقوب سابقه داشته است و آورده

پس از چندی برای ابرام و ساره نام دومی برگزيد و استفاده از نام  
 دانست!ملی منفی دوم را واجب و استفاده از نام قبلی را ع

»ديگر احتیاجی نیست بیش از اين نام تو ابرام باشد، اما نام    -
تو بعد از اين بايد ابراهیم باشد ... اگر كسی به جای يعقوب، او را 
اسرائیل بخواند دستور مثبتی را نقض كرده است؟]نه، زيرا[ قرار نبود 

او  اصلی  اسم  بايد  اسرائیل  بلکه  شود،  ناپديد  يعقوب  باشد،   اسم 
او باشد ... در هرحال، اسم تو   حالی كه »يعقوب« بايد اسم ثانويۀدر

بود.   تو خواهد  نام  نیز  اسرائیل  اما  را حفظ كن،  آن  است،  يعقوب 
نام ديگری    'اسرائیل'نام اصلی تو خواهد بود، درحالی كه    'يعقوب'

 (. 436ص :1961برای تو خواهد بود« )مدراش، 
 
 خاندان یعقوب و اسرائیل در کتابهای قانونی ثانی  4-3-2

كتاب   -  قراينی  در  اورشلیم  مقدّس  كتاب  براساس  ثانی  قانونی  های 
در كتاب اوّل مَکّابیان آمده است:    وجود دارد كه قابل توجّه است: 

»...زمین به سبب ساكنانش به لرزه درآمد، و شرمساری تمام خاندان  
 (. 192ص   : 1380هايی از عهد عتیق،  يعقوب را فراگرفت« )كتاب 

صورت دو شخص  ب و اسرائیل بهدر كتاب يشوع بن سیرا، يعقو  -
جداگانه قید شده است: »...تا دستورات آن را بر يعقوب آموزد، و  

بر يعقوب گواهی های آن را  احکام آن را بر اسرائیل« و »...تا 
بیاگاهاند« )كتاب از شريعت خدا  را  اسرائیل  از بیاموزد، و  هايی 

 (. 585و583، ص 1380عهد عتیق، 
يشوع بن سیرا از اسرائیلی سخن به میان    در بخشی ديگر از كتاب  -

يَمی توسط  بین رُآيد كه  آنجا كه  از  و  است  منحرف شده  بعام 
تقريباً يعقوب  تا  می  1000  يَرُبعام  است  فاصله  با سال  توان 

اسرائ از  منظور  كه  گرفت  نتیجه  بیشتری  اين  اطمینان  در  یل 
يعقوب متن هرگز  از  از بخش  نیست: »لیک خداوند هرگز  )ع( 

بازنمی خويش  هیچرحمت  و  محو  گردد،  را  سخنانش  از  يک 
برگزيده نمی نمیسازد،  محروم  زادگان  از  را  خويش  و ی  دارد، 

نمی بر  میان  از  است،  داشته  دوست  را  او  آنکه  از  نسل  دارد، 
ای از او ای عطا كرد، و داود را ريشه روی يعقوب را بازماندهاين

سر نباط، اسرائیل را به گناه وا داشت...«  ارزانی داشت....يَرُبعام پ
 (. 594ص  :1380هايی از عهد عتیق، )كتاب

 در انجیل برنابا  .4-4

بنی دربارۀ  عیسی)ع(  خود  حضرت  »...به  است:  فرموده  اسرائیل 
هاست. به  بالند كه فرزندان ابراهیم هستند و معبد زيبا از آن آنمی

اين ها فرزندان  خدا سوگند آن از  را شیطانند  او  اراده و خواست  رو 
می همینرواج  به  مقدسدهند.  شهر  و  معبد  زودی  به           جهت 

ماند«  چنان ويران شود كه در معبد سنگی بالای سنگی باقی نمی
(The Gospel of Barnabas, 1907, Season 189, p:99 .) 

 
اخبار حاوی کاربست لقب اسرائیل برای   و متن  ضعف سند.  5

 یعقوب نبی)ع( 

يونس از ابوداود از عبدالحمید بن بهرام از شهر بن حوشب از  5-1
ابن عباس روايت كرده است كه گروهی از يهوديان نزد رسول خدا 

پرسیم را پاسخ دهید  آمدند و گفتند: ای ابوالقاسم آنچه كه از شما می
های آنان  داند. يکی از پرسشپیامبر می  ها را فقطچراكه پاسخ آن

دربارۀ طعامی بود كه اسرائیل قبل از نزول تورات بر خود حرام كرده  
شما را به خدايی كه تورات را نازل كرد  : »فرمودند)ص( بود؟ پیامبر
می میسوگند  آيا  بیماری دهم،  به  يعقوب  ]يعنی[  اسرائیل  دانید 

طولانی شد پس برای خدا نذر كرد اش  سختی مبتلا شد و بیماری
كه اگر او را از اين بیماری شفا دهد بهترين نوشیدنی و خوراكی را  
او گوشت  نزد  بهترين خوراک  بر خود حرام كند؟  دارد  كه دوست 

بود. شتر  شیر  نوشیدنی  بهترين  و  . (4/450  :1419)طیالسی،  .شتر 
ب را شناسان، شهر بن حوشسند خبر ضعیف است، زيرا بیشتر رجال

كرده استناد  تضعیف  نیز  بهرام  بن  عبدالحمید  روايت  به  و  اند 
 (.372/ 4 :1405اند )ذهبی، كردهنمی

نظر می بودن  به  يکی  به سبب شهرت  راويان  را  يعقوب  رسد 
اسم يعقوب   اين روايتدر    .انداسرائیل و يعقوب به متن روايت افزوده

ابونعیم از عبدللّه بن ولید از عبدللّه بن عبدالرحمان از  »  نیامده است:
بکیر بن شهاب از سعید بن جبیر از ابن عباس روايت كرده است: 

به ما خبر    يهوديان نزد پیامبرآمدند و عرض كردند: ای ابوالقاسم، ...
بده آنچه كه اسرائیل بر خود حرام كرد چه بود؟ پیامبر فرمود: او از 

میعرق رنج  و  النساء  گوشت  جز  چیزی  و  تا برد  نیافت  شتر  شیر 
را تسکین دهد پس آن  بر خود حرام كرددردش  را  )ترمذی،   «ها 

1998: 5/145 .) 

نقل  ابن مسعود    از  هعبية بن ربيع  ازإسحاق  یقیس بن أب  5-2

است »كرده  يعقوب:  هو  إسرائيل  و  إدريس،  هو  )ثعلبی،   «إلياس 
ادريس  (. در نادرستی اين خبر همین بس كه الیاس و  8/158  :1422

  (؛ بنابراين، يکی 56/مريم؛  123/)صافّات   دو پیامبرند و يکی نیستند
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پنداشتن اسرائیل و يعقوب نیز نادرست است. از طرفی فراز آخر خبر، 
و  حديثی  متون  در  زيرا  مسعود؛  ابن  گفتۀ  نه  است،  ثعلبی  سخن 

)بخاری،   نیست  موجود  فراز  اين  ثعلبی،  از  قبل    : 1422تفسیری 
 (. 4/1336 :1419ابی حاتم، ؛ ابن 4/135

كه از تصمیم    حافظ برسی آورده است: پادشاه روم هنگامی  5-3
از آن دو خواست كه  باخبر شد،  برای جنگ علیه علی)ع(  معاويه 
داناترين اهل بیتشان را نزد او بفرستند تا با آزمايش آن دو و مراجعۀ 

كدام كه  شود  مشخصّ  انجیل  مسلمانابه  فرمانروايی  برای  ن  يک 
ترند. معاويه، يزيد و امیرالمؤمنین، امام حسن)ع( را نزد او  شايسته

پادشاه روم   يزيد    113فرستادند.  به  را  بود  پیامبران  بت كه تمثال 
اولّین بتی را كه به    نشان داد، ولی او آنها را نشناخت؛ امّا حسن)ع(

ی آدم او عرضه شد و همچون ماه بود، شناخت و گفت: اين نشانه 
است.... نشانه   ابوالبشر  را  آن  امام  و  شد  عرضه  ديگری  ی سپس 

  : 1422)حافظ برسی، اسرائیل دانست كه همان يعقوب حزين است 
(. نداشتن سند و ساختگی بودن متن آن و ناسازگاری  135-134ص

 آن با حوادث دورۀ خلافت امام علی)ع( آشکار و هويداست. 
سدير از پدرش از   علی بن ابراهیم از پدرش از حنان بن  5-4

امام باقر)ع( روايت كرده است كه يعقوب در پاسخ به نامۀ عزيز مصر  
اللّه و فرزند ابراهیم  اللّه فرزند اسحاق نبیّنوشت: از يعقوب اسرائیل

را  خلیل بوديد درک كردم: شما پسرم  نوشته  را  آنچه  بعد،  اما  اللّه. 
بلا برای فرزندان    ايد، هماناخريداری كرده و او را برده خود كرده 

كه جدّم ابراهیم توسط پادشاه آن زمان نمرود در  آدم است، همچنان
آتش انداخته شد اما نسوخت و خداوند آتش را امن و سرد برای او  

سند خبر به سبب اينکه حنان بن   .( 350/ 1  :1363)قمی،    قرار داد
عسقلانی، ؛  116/ 2  :1382سدير از ضعفا و متروكین است )ذهبی،  

در  17/ 4  :2002 و  مخالف  قرآن  بیان  با  خبر  متن  است؛  ( ضعیف 
اشاره   زيرا هیچ  است؛  اسرائیلیات  نامهقرينهو  رديف  به  نگاری ای 

ديگر،   سوی  از  نیست.  قرآن  در  نبی)ع(  يعقوب  با  مصر  عزيز 
ذبیح نمیاللّاسماعیل،  بنابراين  اسحاق.  نه  است،  ملقبّ  ه  به  توان 

 اللّه نیز اطمینان يافت. یل شدن يعقوب به اسرائ

آمده است كه امام    در خبری به نقل از    5-5

چهرۀ ايّوب سیاه شد، زخمی صادق)ع( دربارۀ ابتلای ايّوب فرمود: »
از آن قسمت بی ايجاد شد، و  او  پای  آن  از كنار  مو شد، روز دوم 

كرد، و  قسمت متورّم شد، و به استخوان رسید، ... روز پنجم چرک  
افتاد،...  افتاد، و چرک و خون از آن راه    در روز ششم در آن كرم 

شناختند خود گرفتن از مردمی كه او را نمی]همسر ايّوب برای كمک
اينگونه معرّفی كرد[ افرائیم از يوسف نبیّ  را  اللّه من رحمت دختر 

اللّه پسر إبراهیم اللّه پسر إسحاق صفیّإسرائیل   صدّيق پسر يعقوب 

اللّه، و همسر ايّوب نبی كه به بلا دچار شد، هستم«! )بحرانی، لیلخ
به سبب حذف سلسله سند و مخالفت متن روايت  (.  4/664  :1413

مطالب   با  آن  هماهنگی  و  صحیح،  احاديث  و  قرآن  بیان  با 
نمیتحريف عتیق  عهد  به  شدۀ  يعقوب  شدن  ملقبّ  به  توان 
اند: »ايّوب با آن همه باقر)ع( فرموده الله اطمینان كرد. امام  اسرائیل

روى نگرديد؛ يک گرفتارى كه داشت، بوى بد در او پیدا نشد؛ زشت
نوک قلم خون و چرک از او بیرون نیامد؛ هركه او را ديد كثیفش  

به و هركس  جاى نیافت؛  و هیچ  نکرد؛  او وحشت  از  رفت  نزدش 
فقط براى فقر  مردم كه از ايوّب كناره گرفتند    بدنش كرم نگذاشت...

دانستند نمود و مردم نمیظاهر چنین می  اش بود كه به و ناتوانايى
)ابن   دارد«  نصیب  گشايشى  و  كمک  چه  پروردگارش  نزد  او  كه 

 (. 400-2/399 :1362بابويه، 
نسابه    5-6 ابوحسین  از  بن عبداللّه بن سعید عسکری  حسن 

بن  محمد  بن  جعفر  ابوالفضل  از  سعدی  تمیمی  قاسم  بن    محمد 
منصور از ابومحکم محمد بن هاشم سعدی روايت كرده است كه 
عبیداللَّه بن عبداللَّه بن حسن بن جعفر بن حسن بن علی از امام  

مى  گفته  افطس  فرزندان  دربارۀ  آنچه  از  جعفر)ع(  بن  شود موسى 
بنی از  »خداوند  فرمود:  امام  همان   -اسرائیلپرسید،  اسرائیل  كه 

دوازده سبط پديد آورد و نبوّت    -ابراهیم استيعقوب بن اسحاق بن  
و كتاب را در آنها قرار داد. از حسن و حسین دو پسر امیرالمؤمنین)ع(  
و فاطمه دختر پیامبر خدا نیز دوازده سبط منتشر كرد. سپس امام  
بن   روبیل  برد:  نام  را چنین  اسرائیل  فرزندان  نفر  دوازده  كاظم)ع( 

ب يهود  يعقوب،  بن  شمعون  يعقوب،  يعقوب،  بن  يشاجر  يعقوب،  ن 
زيلون بن يعقوب، يوسف بن يعقوب، بنیامین بن يعقوب، نفتالى بن  
يعقوب و دان بن يعقوب. ابوالحسن نسّابه سه تن از آنها را ساقط  

بابويه،   )ابن  است  به علت 466/ 2  :1362كرده  روايت  اين  (. سند 
محمد   بن  جعفر  عبدللّه،  بن  آن: حسن  راويان  بودن  بن  ناشناخته 

 منصور و ابومحکم محمد بن هاشم سعدی ضعیف است. 
در    5-7 عسکری)ع(  حسن  امام  نزد  كوفی  عاصم  بن  علی 

پادگان نظامی ]سامرّاء[ رفت، امام فرمود: »ای علی بر زيراندازی 
ای كه محل جلوس بسیاری از انبیا، رسولان و امامان بوده  نشسته 

مرسلین و ائمه راشدين  هايی از انبیا و  است، آيا دوست داری نشانه
اند را ببینی؟ گفتم: بله سرورم، و جای كه بر اين فرش قدم گذاشته

آنقدم محل جلوس  و  من  ها  به  پس  ديدم.  زيرانداز  آن  در  را  ها 
گفت: »اين رد پای آدم و محل جلوس اوست،... و اين اثر يعقوب،  

اين نشان ذوالقرنین اسکندر   و  )بحرانی،  اسرائیل است...  است...« 
(. اين خبر نیز به دلیل نداشتن سند و ضعف  7/594-595  :1413

 متن قابل استناد نیست.
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ابوزكريا عنبری از محمد بن عبدالسلام از اسحاق از عمرو   5-8
بن محمد عنقزی از اسرائیل از سماک بن حرب از عکرمه آورده  

يقًا  وَاذکُر فِي الكِتابِ إِبر است كه ابن عباس دربارۀ » هُ کانَ صِدِّ اهيمَ إِنَّ
ا  بنی  (41/مريم)«  نَبيًّ از  پیامبران  بودند جز ده  گفته است:  اسرائیل 

اسحاق،  اسماعیل،  ابراهیم،  شعیب،  لوط،  هود،  صالح،  نوح،  تَن: 
يعقوب و محمد؛ و هیچ پیامبری دارای دو اسم نبود مگر اسرائیل و  

)حاكم نیشابوری،   عیسی كه اسرائیل، يعقوب است و عیسی، مسیح«
اند عیف و لیّن دانسته . برخی سماک بن حرب را ض(2/405  :1411

 (. 95ص  :1406)ذهبی، 
به نظر  ممکن است براساس روايت فوق اين مطلب پذيرفتنی 

كه مسیح لقب عیسی برسد كه اسرائیل لقب يعقوب است همچنان 
نساء 45/ عمران)آل  محمّد)ص( 157/،  حضرت  ديگر  نام  احمد  و   ،)

)صف  احزاب6/است  لقب حضرت 40  / ؛  يا  نام  اسرائیل  اگر  ولی   ،)
شد، ای برای آن بیان می بود بايد در قرآن كريم قرينه يعقوب)ع( می 

(، و »تکلیم« 125/ )نساء  اللّه مانند اشاره به »خلیل« برای ابراهیم خلیل 
( و »صاحب 87/يا »ذا النون« )انبیا   ، (164/ اللّه )نساءبرای موسی كلیم 

 (.148-139/ يونس نبی )صافّات  ( برای 48/ الحوت« )قلم
ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد اللّه بصری   9- 5
أبوعبداللّه محمد بن عبداللّه بن احمد بن جبله واعظ از    بايلاق از 

ابوالقاسم از عبداللّه بن احمد بن عامر طائى از پدرش از ]امام[ على  
بن   موسى  بزرگوارش  پدر  از  الرضا)ع(  موسى  پدر بن  از  او  جعفر 

بزرگوارش جعفر بن محمد از پدر بزرگوارش محمد بن على از پدر  
بزرگوارش على بن الحسین از پدر بزرگوارش حسین بن على)ع(  

)ع( در مسجد جامع كوفه  يت كرده است كه »علی بن ابی طالبروا
بود كه مردى از اهل شام بلند شد و گفت: يا امیرالمؤمنین از شما  

از اين جهت كه چیزی   م. حضرت فرمود: سؤال كن هايی دارپرسش
ترين گرامى   بفهمی، نه اينکه هدف تو اذيت باشد... مرد شامی پرسید

اللّه يوسف بن يعقوب مردم از نظر نسب كیست؟ امام فرمود: صدّيق
ذبیحاسرائیل بن  اسحق  بن  خلیل اللّه  ابراهیم  بن  پرسش  اللّه  اللّه. 

ود كه هريک از آنها دو اسم دارند؟  بعدی او دربارۀ شش پیغمبرى ب
امام پاسخ داد: يوشع بن نون كه ذوالکفل است، يعقوب كه اسرائیل 
است، خضر كه حلقیاست، يونس كه ذوالنون است، عیسى كه نام  
ديگر او مسیح است، و محمدّ)ص( كه نام ديگر او احمد است )ابن 

از  قسمت  (.1/241  :1378بابويه،   قرهايی  با  روايت  كريم آن متن 
اللّه همخوان نیست و ساختگی است، زيرا، حضرت اسماعیل، ذبیح 

« تعبیر  ه در قرآن از او به »عبداست نه حضرت اسحاق؛ خضر ك
 : 1402)رجبی قدسی و رخشانی،    پیامبر نیست  (65شده است )كهف،

69-98) . 

 براساس خبر زير، اسرائیل شخصی غیر از يعقوب نبی است:

احمد بن محمد يا غیر آن، از ابن محبوب از  محمد بن يحیى از  
يعفور از امام صادق )ع( روايت  عبدالعزيز عبدی از عبداللّه بن ابی

خورد دچار درد در كه اسرائیل گوشت شتر را میكرده است: هنگامی
شد، به همین خاطر گوشت شتر را بر خود  محل لگن خاصره می

انی كه تورات نازل شد حرام كرد و اين قبل از نزول تورات بود. زم
فراز   (.306/ 5  :1407)كلینی،    نه آن را حرام كرد و نه آن را خورد

آخر متن حديث نادرست است، زيرا اگر اسرائیل، لقب يعقوب نبی)ع( 
باشد، يعقوب)ع( شاهد بعثت حضرت موسی)ع( و نزول تورات نبوده  
است. بنابراين، اسرائیل شخصی غیر از حضرت يعقوب)ع( است كه  

زيسته و خاندان بزرگی داشته است. قبل از حضرت موسی)ع( می
اسرائیل را از شرّ  دان و ذرّيۀ او يعنی بنیزيرا حضرت موسی)ع( فرزن

 (. 105-104،)اعراف و ظلم فرعون نجات داد
 

 نتیجه 
رغم هشدار عالمان اسلامی نسبت به نفوذ اسرائیلیات و مجعول  به

ملقبّ شدن  و  نبی)ع(  يعقوب  تولّد  داستان  آنها، سوگمندانه  بودن 
بازتاب فراوانی داشته ايشان به اسرائیل در حديث و تفسیر اسلامی 

اسلامی،  كه در اغلب احاديث و تفاسیر  ا اين تفاوت جزئی  ؛ باست
.  مردی كه يوسف با او كشتی گرفت، فرشتۀ خدا معرّفی شده است

آيات   پايۀ  ،  سورۀ مريم  58و آيۀ    اسرائیلاسراء/ بنیه  سور  3و2بر 
  يکی از مؤمنان بهلقب يعقوب نبی)ع( نیست، بلکه اسرائیل  اسرائیل  
و از همراهان او در كشتی بوده است كه بعدها در    )ع(نوححضرت  

به عقیدتی  و  فکری  انحرافاتی  بهاو  آمد  برخی  وجود  كه  طوری 
(، و همین رويه  93/عمران)آل   های الهی را بر خود حرام كردحلال

يعنی  در   او  و بنینسل  تغییرات  به  منجر  و  يافت  ادامه  اسرائیل 
گرديد؛ بنابراين، »اسرائیل« لقب   يان يهودمیان  تحريفات گسترده در  

كه دو مرتبه كاربرد »آل يعقوب«، اين  همچنان  ؛يعقوب نبی نیست
كار رفته است،  بار در قرآن به  41اسرائیل« كه  خاندان را از »بنی

بنابراينمتمايز می  پنداشته رواياتی كه    كند.  يکی  را  دو  به  اند  اين 
 . اندنادرست سبب مخالفت با متن قرآن 
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